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 مقالۀ پژوهشی
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های »حاجی مراد و زنده به گور« صادق بررسی و تحلیل داستان

 براساس نظریۀ کارناوال میخاییل باختین هدایت
  2، فاطمه محمدی1عیسی نجفی

 چکیده

وی کارنـاوال  به خود اختصاص داده اسـت.کارناوال  وگوی میخاییل باختین رامنطق گفت ۀبخش مهمی از نظری

معتقد است  د وهای رسمی کلیسا و با هدف براندازی مناسبات مقتدرانه و خشک مطرح کررا در تضاد با جشن

ترین رتبه را به لاکه پیدایی و گسترش کارناوال و فرهنگ برآمده از آن به واژگونی سیستم ارزشگذاری که با

ویژگی اساسی رویکرد کارناوالی عبارت است از دوگانگی،  .شوددهد، منتهی میفرهنگ ممتاز رسمی می

ها بر ژرفا و تازگی هایی دارد که تحلیل آنیداستانی پیچیدگ چندآوایی و خنده. کاربست کارناوال در ادبیات

آثاری حاجی مراد و زنده به گور«  »داستانجمله  از صادق هدایتهای کوتـاه افزایـد. برخـی داسـتاناثر می

و انعطـاف  صادق هدایتژرفـای قلـم ، . این قابلیـتباشندمیکارناوالی برخوردار  که از قابلیت خوانش هستند

هـدف اصـلی پـژوهش  های هدایت،داستانکارناوالی با  هایتحلیل مؤلفه .کنداختین را حکایت میۀ بیـنظر

و نهایتـاً بـه داستان  برای این منظور ابتدا به تبیین ادبیات کارناوالی و سپس به خلاصـه .شودمی محسـوب

پژوهش در این زمینه بیانگر این است که در این دو داستان  های. یافتهپردازیممیاین آثار تحلیـل کارنـاوالی 

های گروتسکی دیده های کارناوالی همچون طنز، خنده، مرگ و چندصدایی و همچنین شاخصنمودها و مؤلفه

  تر است.شود که در داستان زنده به گور نمود این نظریۀ نسبت به داستان حاجی مراد چشمگیر و پررنگمی

 طنز، کارناوال، خنده، چندصدایی، صادق هدایت، میخائیل باختین.  ی:های کلیدواژه

  مقدمه.1
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یکباره متوجه تغییر ناگهانی سبک و محتوای آن در  صادق هدایتآثار  ۀبا مطالع

این تغییر و تحول در اندیشه و هنر . شویمقیاس با متون نثر کلاسیک فارسی می

سبک  ۀدر پژوهش حاضر که در حوز .عمدتاً متأثر از تمایلات اومانیستی اوست هدایت

این بررسی  ود.شبررسی می صادق هدایتهای کارناوال در آثار جنبه ؛داستان است

را بر  (فرانسوی ۀنویسند)بسیار دقیق باختین است که او آثار رابله ۀ بخشی از نظری

اساس آن تحلیل کرد. کارناوال از منظر باختین جشن رهایی موقت از حقیقت غالب 

ها به حال ها و ممنوعیتمراتب سلسله ۀهم ،جشنی که در آن ،آمیز است و تحکم

دهد گردد. او معتقد است کارناوال فرصت میشده بازمی آید و امر سرکوبمی تعلیق در

شده بودند بیرون بزند  مراتب بسته یک سری سلسله ۀواسطای که بهشدهامر سرکوب

 .متضادها باهم جمع شوند و ترکیب گردندۀ و هم

و روند تحول یک  ؛شناسی استهای متأثر از جامعهکارناوال یکی از نظریهبنابراین 

توان از طریق آن به اوضاع سیاسی و اجتماعی میرو از ایندهد. اجتماع را نشان می

 صادق هدایتعصر نویسنده پی برد. به همین علت و نیز با توجه به عصر پر تنشی که 

ها و مصادیق این نظریه را در آثارش به خوبی مشاهده توانیم نمونهزیست، میدر آن می

بری که از همواره برای رسیدن به آزادی و برا ،عصرشو مردم هم هدایت .کنیم

کردند. بنابراین انجام پژوهشی در این زمینه های اساسی کارناوال است تلاش میمؤلفه

ای از آثار او دست رسد تا بتوان از طریق این نظریه به ابعاد تازهضروری به نظر می

 ۀپذیری از نظرییافت. اما همواره باید این نکته را مد نظر داشت که خود او بر این تأثیر

 .اوال آگاه نبوده استکارن

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

راهکارهای گوناگونی را برای فهم و خوانش متون ارائه  ،نقد ادبی در دوران معاصر

طریق خوانش گفتگویی است. این رویکرد که  ها، فهم متون ازداده است. یکی از آن
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جهان  دیالکتیکی میان چهار عنصر: متن، آفریننده، خواننده و ۀدر آن بر وجود رابط

وم انسانی در مورد تمایز عل ،شناسانهگردد، به عنوان بحثی معرفتپیرامون تأکید می

پرداز ط میخاییل باختین نظریهو علوم طبیعی مورد توجه قرارگرفت. این نظریه توس

وگوی کلامی تر از گفتتردهوگـوی باختینی بسیار گسگفـت.معروف روسی مطرح شد

وگو وگوی دو شخصیت داستان محدود کرد. گفتدو شخص است و نباید آن را به گفت

را  غیرهتواند دو نگاه، دو فلسفه، دو متن، دو فرهنـگ و باختین می ۀدر بافت نظری

بخشی دربرگیـرد. اصـطلاحاتی چون: کارناوال، چندصدایی، نقیضه، جدل، سبک

باشـند که تمام آنها متضمن باختین می یوگومنطق گفت ۀهای نظریترین شاخهعمده

 وجود منِ »دیگری« است. 

باختین است. کارناوال  (گریمکالمه) گفتگویی ۀهای نظریفهکارناوال از جمله مؤل

حاکم و هنجارهای رایج  اخلاقها و آداب و آیین رهنگ انتقادی است کهنوعی خرده ف

مردم  ،کند که در طول جشن کارناوالگیرد. باختین بارها یادآوری میرا به سخره می

شود. از طرفی طنز یکی خندند و اینجاست که پای طنز به کارناوال باز میبه خود می

توان نتیجه گرفت رو میجامعه است. از اینسیاسی در  از شگردهای انتقاد اجتماعی و

 .ای چندسویه باهم دارندکه طنز و کارناوال رابطه

یعنی )ی هوم اصلی کارناوال نوعی گریز موقتی از زندگی عادمفبه عبارت دیگر »

کارناوال، یک صورت هنری از نمایش تئاتری نبوده، بلکه شکلی  .بوده است (رسمی

شده، بلکه به نه فقط روی صحنه بازی می دگی بوده کهاز خود زن (تیاما موق)ملموس

ی خاص ۀکارناوال که نحو ۀت ویژماهی .شده استزیسته می (در طول کارناوال)تعبیری 

 .(590: 1390)پوینده،« از زندگی است، در همین امر نهفته است

و مترجم معاصر، از جمله نویسـندگانی اسـت  اولنسل  ۀنویسندصادق هدایت 

. صادق هدایت توان با رویکرد کارناوالی خواندمی هـایش راکـه برخـی از داسـتان

( نویسنده، مترجم و روشنفکر ایرانی است که 1330فروردین1281،19بهمن28)
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گواهِ  هدایت صادق خودکشی و زندگی ها،ۀ نوشتهشده دربارآثار و مقالات نوشتهحجم 

 پاریسدر  1330فروردین  19در  او. تاس جریان روشنفکری ایرانتأثیر ژرف او بر 

خاک به  گورستان پرلاشز 85 ۀقطع کرد و چند روز بعد در خودکشیسالگی  48در 

 غلامحسین ساعدیهای بعدی، از بسیاری از سخنوران ایرانی نسلشمار  .سپرده شد

هر یک  و دیگران، عباس معروفیو  رضا قاسمیتا  بهرام بیضاییو  هوشنگ گلشیریو 

. انداش سخن گفتهتر یا بیشتر از کار و زندگی هدایت تأثیر پذیرفته و دربارهنوعی کمبه

ها، صداها، شکست مرزها و وارونگی نقشۀ هایی از طنز، آمیـزکردن سررشته دنبال

 .ها بنگریمدهند تا از منظر باختینی بر آنبه ما این امکان را می صادق هدایتدر آثار 

هایی دارد که پیچیدگی ،کاربست شبکه اصطلاحات باختینی در ادبیـات داسـتانی

که بر اساس روش  در این پژوهش .آفریندژرفا و تازگی می ،آنها در دل آثارتحلیل 

ای انجام گرفته است، ابتدا تمامی کتابخانه گیری از منابعتحلیلی و با بهره -توصیفی

های »حاجی مراد و زنده به گور« صادق هدایت استخراج های کارناوال از داستانمؤلفه

های ها بر پایه اندیشهترین و پربسامدترین آنن و تحلیل مهمدر ادامه به تبیی و شودمی

 باختین خواهیم پرداخت تا از این طریق به پاسخی برای این سوالات دست یابیم:

آیا داستان »حاجی مراد و زنده به گور« صادق هدایت آثاری برخوردار از -1

 شوند؟های کارناوالی محسوب میمؤلفه

های »حاجی مراد و زنده به گور« کارناوال در داستانهای ترین مؤلفهشاخص -2

 صادق هدایت کدامند؟

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق 2-1

د یجد یادب نقد گوناگون یهاهینظری ریکارگبهت پژوهش باید گفت در زمینۀ اهمی

 انیدانشجو سوی از ،یادب آثار لیتحل در نقد و هاآن فردمنحصربه هایروش و

 طرفکیاز ن تحقیقاتی،یچن انجام رایز است؛ ضروری و لازم امری مرتبط، یهارشته
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 سوی از و شودیم هاآن یمبان و مذکور یهاهینظر بهتر و شناخت بیشتر موجب

 یترگسترده افتیدر و یادب آثار و مبهم و نامکشوف مختلف ابعاد در فهم ما به گر،ید

 هدف راستا، نیهم در کمک خواهد کرد. هاآن یمفهوم و شناسانهییبایز هایجنبه از

های »حاجی مراد و زنده به داستان متن در نیباخت ۀینظر کاربرد مقاله، نیا انجام از

 فضاهای و هاتشخصی یاجتماع و فردی طیشرا لیتحل برای گور« اثر صادق هدایت

 سندهینو نیا آثار از یترتازه افتیدر و درک و ترقیعم فهم و شناخت جهت در ن اثریا

 هایروش و یارشتهانیم مطالعات از و فراگیری است. بنابراین استفاده معاصر نامدار

شرایط را فراهم  نیا پژوهشگران برای هنری و ادبی، آثار لیتحل در یادب نقد دیجد

 نیهمچن و صادق هدایت آثار از ارییبس در معانی و ی نهفتههادلالت کند کهمی

 سازند.نمایان  را معاصر اتیادب ۀبرجست آثار گرید

 . پیشینۀ تحقیق 3-1

ایت و آثار وی کتب و مقالات دربارۀ »داستان حاجی مراد و زنده به گور« صادق هد

حاضر اساس بحث  ۀموضوع مقال ،هاآنی نوشته شده است ولی در هیچ یک از متعدد

  آنچه در این زمینه انجام گرفته است به شرح ذیل است: پژوهش نیست. و

های بررسی مؤلفهای با عنوان »( در مقاله1401و دیگران ) ، نعمتنصوریمـ 

 یهایجلوهاند: بیان کرده «های عزاداران بیل غلامحسین ساعدیکارناوال در داستان

کارگیری به ،های مسخ شده و دیوانهها، خلق شخصیتاز مرگ و ترس در پایان داستان

 ها،داستان اتمسفر بر حاکم هراس  های مختلف، وجود ترس وزبان عامیانه در موقعیت

غیره، ای خاص و منتسب به خود و دار با شیوههای طنزگونه و خندهموقعیت خلق

 .گرایی در این اثر استهای کارناوالها و مؤلفهنشانه
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در رمان نگران های کارناوال لفه»مؤای با عنوان ( در مقاله1396)، نرگس اسکویی ـ

گفتمان چند صدایی، زبان عامیانه، نسبیت، رئالیسم گروتسک، واژگونی، نباش«، 

 های کارناوال در این اثر می داند. لفهؤرا از مغیره  مرگ و ،دیوانگی و خنده

های کارناوال در شعر لفهبررسی مؤای با عنوان »مقاله ( در1395) ، آذردانشگرـ 

وار، قلمرو آرمان تی بهلولمحتوای فلسفی، غیر مذهبی بودن، وجود شخصیّ«، حافظ

 . کندمعرفی میشعر حافظ  کارناوال هایلفهؤشهری و گروتسک را از م

 سه بررسیعنوان»ی با ا( درمقاله1394)انیسه  یزدانی، ، ابوالفضل،رمضانیـ 

 آورد فرود سر ۀنامنمایش کرونوتوپ در و وگوگرایی گفت کارناوال، باختینی مضمون

گلدسمیت برای  کنندگلدسمیت« بیان می الیور اثر شب یک اشتباهات یا شود پیروز تا

جامعه غیردموکراتیک و سنتی زمان خود، به خلق نوعی کمدی پرداخته که در  ردّ

آن مردم با هرجنسیتی و با هرطبقه اجتماعی، با یکدیگر پیوند خورده و به گفتگو 

 اگرچه آرای متضادی داشته باشند. ؛پردازندمی

 لیی با عنوان»طنز کارناواا( در مقاله1393) ، غلامرضا، حقیقی، مرضیهپیروزـ  

های او و بهرام صادقی« به بررسی طنز موجود در داستان هایداستان در آن بازتاب و

پژوهش حاکی از آن های کارناوالی پرداخته و یافته هایها با مؤلفهمیزان همخوانی آن

های سخن کارناوالی نظیرِ است که طنز موجود در آثار صادقی با بسیاری از مؤلفه

ست. از ا سوزندگی، نفی معاداندیشی و غیره هممرگ و  اندیشی و آمیختگیمرگ

فرماست که در تقابل با عصر سیاه  وگوگرا بر آن حکمرو، فضایی چندصدا و گفتاین

 . گیردو پرخفقان بعد از کودتا قرار می

 دارالمجانین در گراییکارناوال »بررسی نامۀپایان( در 1392)، فاطمه اسماعیلیـ 

وجود  ،از نتایج این پژوهش و بیان کرده است؛ پرداختهبه بررسی این اثر زاده«  جمال

 گرایی در این اثر است. های نظیر دوگانگی، طنز، چند آوایی و عامیانهلفهؤم
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 هایانگاره ای با عنوان»بررسی( در مقاله1390) ، نرگس، ابراهیمی، منصوریزدی ـ

از  یهایباختین« به بررسی مؤلفه یدگاهد از و ژولیت رومئو ۀنامنمایش در کارناوالی

و درکنارهم قرارگرفتن مفاهیم متضاد،  : زبان عامیانه وکوچه و بازار، نسبیتجمله

نقاب، نافرمانی از قدرت حاکم پرداخته است و براین  برداری، ضیافت/تاجگذاری و تاج

یشنامه را های شاد این نماباور است که برخلاف دیدگاه برخی از منتتقدان که بخش

های مذکور قابلیت اند، بخشها را پیشنهاد دادهنامناسب دانسته و حذف این قسمت

 ای کارناوال آشکارکرده و به آن عمق و غنای بیشتر بخشیدهاین اثر را به عنوان نوشته

 . است

 عناصر شناختیجامعه ای با بررسی»تبیین( در مقاله1389)، شیوا مسعودیـ 

پردازد و بر این باور است که در عصر ناصری« می عصر هاینمایش در کارناوالیته

ها وگسترش وارههای هنری چون نمایش و نمایشمذکور حمایت از فعالیت

 س آن شخص شاه بوده است. عمومی بیانگر توجه حکومت و در رأ هایسرگرمی

 در کارناوالی هایجنبه »بررسی خود به ۀنام( در پایان1388) ، طیبهفشیـ 

چون  یهایلفهؤپردازد و بر این باور است که کارناوال با مجمال زاده « می هایداستان

مراتب رسمی است که طنز در پی شکستن سلسله  و گرایینقیضه، گروتسک، عامیانه

های دیگری نامهبنابراین  مقالات و پایان ثر از تفکرات اومانیستی است.این اندیشه متأ

ها با یک از آنیات باختین نوشته شده است که هیچدرباره بحث کارناوال و نظرهم 

توان گفت این پژوهش از این جهت تازگی پژوهش حاضر مشابهت ندارند. بنابراین می

 دارد. 

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 (Carnival) کارناوال.2-1
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 و چند زبانی یکی؛ داندیم یعنصر اساس دو وجود از ناشی را رمان وجود باختین

 مباحث ۀمجموع ریز که گرفت خود به را کارناوال نام بعدها که خنده دنیای دیگری

« یوفسکیداستا هنر مسائلکتاب » . وقتیشودیم محسوب طنز و عامهفرهنگ

مفهوم  ۀدربار فصلی باختین شود، چاپ غرب در و ترجمه انگلیسی به خواستیم

 منتشر« یوفسکیداستا یشناسییبایز مسائل» نام با  اثر و افزود کتاب به»کارناوال« 

 از فرار برای اروپا مردم که شدیم گفته خیابانی یهاجشن به کارناوال ،اصل در شد.

 گونهاین ادبی نقد اصطلاحات فرهنگ در .کردندیم برپا هاابانیخ در ،واقعی زندگی

 هاآن در که شودمی اطلاق عمومی و عامیانه هایجشن به کارناوال: »است آمده

 نیمقدس و خردمند ،هااحمق پادشاه، ،هادلقک. شوندیم باژگونه اجتماعی طبقات

 باهم یجد و بد، شوخی و خوب زمین، و آسمان دوزخ، و پردیس. شوندیم مسخره

 گذاشته نمایش به شیرین طنزی با ادعاها ۀهم بودن نسبی و شوندیم آمیخته

 (.389: 1378)مقدادی، « شوندیم

 به آن از برآمده فرهنگ و کارناوال گسترش و پیدایی که است معتقد باختین

 ،دهدیم رسمی ممتاز فرهنگ به را رتبه بالاترین که یگذارارزش سیستم واژگونی

 ۀمثاب به مردم کارناوال است. در جمع به وابسته کارناوال وی نظر از .شودمی منتهی

 در کارناوال .برابرند باهم کارناوال برپایی زمان تمد در همه و شوندیم دیده کل یک

 و سمقد پست، و والا ،مقدسات به یحرمتیب و یگونگدو از سرشار یهانیزم

 مطلق ترتیب بدین و دهدیم پیوند همبه را دیوانه و شاه مرگ، و زندگی ،سمقدنا

 دو همواره کارناوالی صویرهایکند. »تمی رد را رسمی یهاارزش جاودانگی و بودن

 و مرگ یهاتقابل به که هستند تصاویری کارناوالی تصاویر هستند. متناقض و رویه

 (.98 :1378)نامورمطلق، « پردازندیم سازندگی و تخریب یا نوزایی
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 که کندمی یاد عامیانه فرهنگ یاگونه عنوانبه کارناوالی فرهنگ از باختین

 فراموش ویژه، تیموقع یا ثروت یا قدرت از ناشی اجتماعی یهاتفاوت شودمی موجب

 .بپردازند گفتگو به برابر شرایطی و تیوضع در هاتفاوت این به هتوج بدون افراد و شود

 مسلط و حاکم فرهنگ با مقابله برای هاکارناوال و هاجشن باختین نظر از»

 مغتنم فرصت و تیموقع آن، از گریز و رنسانس و میانه دوران دینی و فئودالی

 مقابل در هاکارناوال و هاجشن مانند نمودهایی با مردمی . فرهنگشدیم محسوب

 دو تا شدیم موجب و گرفتیم قرار آن خاص آداب و باورها تمام با کلیسا و قصر

 (.99 :)همان«کنند حرکت هم امتداد در متقابل و موازی جریان

 دانست رخدادی نباید را کارناوال نیست؛ جدا روزمره زندگی از کارناوال طرفی از

 در آنکه خلاصه ؛ ودهدیم روی خاص یهامناسبت در و تعطیل روزهای در فقط که

 زندگی به بازی ن،معی تمد طی و شودمی بازی که است زندگی خود کارناوال طول

 در .شودمی ارائه نمایش صورتبه که است زندگی خود کارناوال درواقعبدلی گردد. 

 و اساسی را هاآن زمان فرهنگ که هستند مضحکه و تقلید مهم عنصر میان این

 یک فرهنگ و زبان حیات تجدید برای مناسبی ۀتبس کارناوال پس ؛شماردیم حیاتی

)مقدادی،  خوردیم چشم به هجو و طنز آثار تمام در همآن ادبی ۀننمو و است تمل

 نام اصلی ۀمؤلف چند توانیم کارناوال ۀینظر برای شد، گفته آنچه بنابر (.391 :1378

 برد:

 

 های کارناوالمؤلفه.1-1-2

 یکارناوال یی.چندصدا2-1-1-1

 معنا این به بود. یوفسکیداستا چندآوایی سبک شرح برای باختین روش کارناوال،

 تیشخص ریناپذاجتناب یاگونهبه فرد، هر و شنودیم را دیگران صداهای هرکس که

 صداهای آن در که است مفهومی کارناوال باختین، ۀشیاند در .دهدیم شکل را دیگری
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 متقابل کنش به همدیگر با و کنندیم نما پیدا و نشو ،شوندیم شنیده فردی متمایز

 ژهیوبه و هامتن از دسته یک باختین برای: »سدینویم چنین دوکرو .پردازندیم

 چندصدا که گرفت نظر در را ویژگی این باید هاآن برای که دارد وجود ادبی یهامتن

 را دیگران و باشد برتر هاآن میان از یکی اینکه بدون بگویند، سخن زمانهم طوربه

 آن به رسمی، یا کلاسیک ادبیات مقابل در که است چیزی آن، موضوع کند. داوری

 (.171: 1984)دوکرو،« شودمی گفته کارناوالی یا عامیانه ادبیات

 

 ی( کارناوالطنز) یشوخ. 2-1-1-2

 از باختین مقصود واقع در» .، طنز استکارناوالهای ترین ویژگییکی از اصلی

 در رسمی مرجعیت براندازی به اقدام عمومی شوخی آن در که است روشی کارناوال،

مارتین،  کویل، جان، پیک،)« کندمی رنسانس و میانه یهاسده کلاسیک متون و فرهنگ

 اصول تمسخر و یکوبیپا و جشن و شوخی و خنده در کارناوال زیچهمه .(9: 1391

 برود. بین از هاانسان بین تمایز تا شودمی خلاصه زندگی

 

 یکارناوال ۀعامفرهنگ. 2-1-1-3

معنای دانش و آداب مردم یک جامعه و سرزمین است فرهنگ عامه یا فولکلور به 

ها و اعیاد، باورها، اعتقادات و عادات ها، آداب و رسوم، جشنها، قصهکه شامل داستان

 یهاسده اواخر ۀانیعام فرهنگ از ،اشهینظر یزیریپ برای باختین .ی مردم استتوده

 اشکال و هاجلوه دوبندیقیب جهان را کارناوال او .کرد استفاده رنسانس اوایل و میانه

 میانه هایسده فئودالیو  کلیسایی فرهنگ رسمی و جدی لحن مقابل در که فکاهی

 تواندمی کارناوال دلیل همین به (.23: 1384مکاریک،)کرد  تعریف کند،می علم قد

 با زیرا؛ باشد داشته انقلاب یک از ترتطولانی مد و ترکنندهرانیو مراتببه تأثیری
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 توانستندیم فرهنگ، این از استفاده با مردم و بوده ناسازگار کلیسا اربابان تیّجد

 بگیرند. تمسخر به را مسلط فرهنگ

 پترون آثار در باستان عهد در که میابییم را عامهفرهنگ رابله، آثار ۀسرچشم در

شود. می نمودار باز بوکاچیو آثار در رنسانس دوران در ؛ ودارد وجود آریستوفان یا

 یواسطهیب و مستقیم ۀسرچشم رنسانس، و یوسط قرون مردمی و کمیک فرهنگ

 حاکم و رسمی نگرش با متفاوت و خاص ینگرجهان نوعی فرهنگ این بود. رابله آثار

 (.93: 1984،نیباخت(بود  ویژه یهاصورت از سرشار و

 

 یکارناوال ۀخند.2-1-1-4

خنده در اندیشۀ باختین با مفهوم کارناوال در پیوند است و او از ترکیب مفهوم 

 است مردم دوم زندگی ،کارناوال» پردازد.این دو به بیان مفهوم خنده کارناوالی می

بنیادین تمام  ویژگی جشن، و است مردم جشن زندگی دارد. قرار خنده اصل بر که

 (.590: 1390)پوینده، «های میانه استسده آورخندهی هاشینمای مراسم و هاشکل

 موقعیت و خندندمی هم به مردم ،جشن طول در که کندمی یادآوری بارهاباختین 

 .است دیوانگان جشن جشن، این زیرا ؛گیردنمی جدی را خویش دیدگاه

 هایسده میان که یگذارتاج ۀدور طول در بیشتر فرهنگخرده این باختین نظر به

 با که تاریخی موقعیت این در .گرددیم پدیداراست،  شدهواقع رنسانس عهد و میانه

 یا آگاهانه (بورژواها و ورانشهیپ دهقانان، یهاگروه ؛شودمی مشخص یثباتیب نوعی

فرهنگ »جایگزین«  یک گسترش برای و کلیسا و اشراف تیحاکم ضد بر) ناآگاهانه

 بردهیم سر به آن در رابله که یاجامعه در که است روشن ،کنندیم آغاز را مبارزه

 دلایل به دهقانی قشرهای که زیرا؛ است نبوده انقلابی فرهنگخرده برای جایی

 یهاگروه با را افتهیسازمان و منظم رویارویی توانایی فرهنگی، و سیاسی اقتصادی،
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 و شدندیم نمودار یروشنبه کارناوالدر  انتقادی یهازهیانگ ا؛ اماندنداشته حاکم

 .کردندمی لتحم مردمی جشن عنوانبه را کارناوال روحانیان و اشراف

 .دهدیم فرهنگی توضیحی ،خندهی هاشکل و مردمی یهایشوخ از باختین

 را کارناوال ،مردمی فرهنگ اام را، تئاتر یونانیان و ساختند را ثلاثه اهرام هایمصر

 بازی کمدی تاریخ در را نقش نیترمهم بزمی و کارناوالی یهاخنده کرد. ابداع

 ،خنده .دنیاست از تصویری همچنین و جامعه یک تاریخ ۀدربردارند ،خنده .کنندیم

 طغیانگر خنده .آوردیدر م جنبش به را جسم و ذهن که است پویایی شدیداً رخداد

گذراست.  یتیوضع بلکه نیست ثابت یتیوضع، خنده دلیل همین به است طوفانی و

 را تسن ،کارناوالی دۀخن تماشاگران. هم است بازیگران همتوج هم کارناوالی ۀخند

 .کندمی نقد را غالب فرهنگ لودگی و تمسخر با و کندمی نگاه آینده به و ردیپذینم

 دهدیم توضیح را مردمی جشن انتقادی نقش کارناوالی ۀخند بررسی در باختین

 آشکار را حاکم نمادهای و ناپایدار نسبی و سرشت کندمی انتقاد نیز خود از که

 فرهنگ مهم عامل چهار با است، گرویران و انتقادی نیروی که کارناوالی ۀخند .کندمی

 .ورزدیم مخالفت فئودالی

 .شماردیم برتر را آینده و پیوستگی کند ومی رد را تسن-1

 را جسم و زندگی کارناوال میانه، هایسده دین معنوی یشگیپاضتیر برابر در-2

 .دهدیم قرار

 .شودمی نفی کارناوالی یهایبازلوده و ریشخند با رسمی فرهنگ تجدی-3

 .است مرگ و زندگی رویارویی آخر، تقابل-4

 هرگونه از باید کارناوال، باختینی ۀینظر بودن امروزین و تیاهم درک برای

 کرد پرهیز سازد، جدا اشیخیتار اجتماعی ۀنیزم از را نظریه این که یایپرستصورت

 (.209-218: 1390)پوینده،
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 هاخلاصه داستان.2-2

 ، مردی است که در بازار، داستان »حاجی مراد« باید گفت که حاجی مراد ۀدربار

گذارند. اما او در زندگی، از زن شانس نیاورده آبرو و اعتبار دارد و همه با او احترام می

گویند که زن دیگری زند. مردم به او میشود. زنش مداوم به او غر میدار نمیاست. بچه

حاجی به زنش بدبین است. به  .دار شود. اما او زن اولش را دوست داردبگیرد و بچه

زند. روزی حاجی دهد و گاهی هم زنش را کتک مین رفتن از خانه را نمیاو اجازه بیرو

کند ناگهان احساس می .ندکمیگردد و با خودش خیالبافی از مغازه به خانه برمی

رود. آید و دنبال زن میزنش از کنارش گذشت و به او اعتنا نکرد. خونش به جوش می

کند. جلو ودش است. دیگر تردید نمیرسد که زن خاز حاشیه سفید چادر به یقین می

اجازۀ او بیرون رفته است، اما زن اعتنا زند که چرا بیرود و به زنش توپ و تشر میمی

کند و مردم زند. زن داد و بیداد میای به صورت زن میکند. حاجی مراد، کشیدهنمی

کشد. به شکایت میشود که خانم، همسر او نیست. کار شوند. معلوم میجمع می

کند، شود. حاجی مراد که حس میبرند و در آنجا محکوم میه میحاجی را به نظمی

 .دهدآبرویش رفته، زنش را طلاق می

کشی خواهد خودقصه یک فردی است که میهمچنین داستان »زنده به گور« 

نویسنده شود. داستان از عقاید کند اما موفق نمیاین کار را امتحان می کند و بارها

هایش در مورد انسان ها و مقالهتفکراتی که هدایت در برخی از کتاب جدا نیست و با

بعید نیست که این داستان حکایت همان درون نویسنده است که  ،و زندگی دارد

کرده و به جای اینکه خودش خودکشی کند در پاریس فکر می نویسنده به خودکشی

ه است. داستان مانند خود هدایت کمی گیج هایش را کشتداستان شخصیت تخیلی و

داستان اتاق سیاه فکری و زندگی مردی است که در تو است.  کمی تو و و گنگ است

 اصلاً .دهدشده و هیچ اهمیتی به هیچ چیزی نمی در تفکر نهلیستی خودش غرق
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بیند اما کارهای دیگران را در حساب و کتابش نمی هیچ چیزی به غیر از خودش را

کی  کند که احتمالاًخودکشی کند به این فکر می خواهدوقتی می نجاند. مثلاًگمی

گوید خواب است کند و صاحبخانه با خودش مینمی در را باز آید و اوصاحبخانه می

هایش غرق داستان کسی است که در خودش و نوشته .کندو تا آخرش را محاسبه می

نویسد که خودش را آزاد کند اما درگیر است می هایششده با خودش و نوشته

ا بیشتر به صورت این داستانه .کنددیگری آزاد می تواند و نهایت خودش را جورنمی

کسی افتاده و کسی دارد آن را برای  نویسی است. اتفاقی که بـرایگزارش یا سرنوشت

که در موقع خواندن تمام این  کند شاید این حس مشترکی باشـدشما تعریف می

-آید در شخصیتچشم می دهد. مشـکل دیگـری کـه بـهها به شما دست مینداستا

هستند و ما بیشتر با  هـا بیشـتر شـبیه تیـپهای داستانی آن است، چون شخصیت

حرکت که از  توصـیفی اسـت و یک سری تیپ در ارتباطیم. فضای داستان کاملاً

خورد و نمی ـتان بـه چشـمهای امروزی اسـت در ایـن داسهای اساسی داستانالمان

 .کنداضافه می گاهی حرکات را به صورت اضافات داستان و داخـل پرانتـز بـه داسـتان

 

 هاهای کارناوال در داستانبررسی مؤلفه. 3-2

 گو و چندصداییو.گفت2-3-1

وگو هر داستان است. داستان بدون گفت هاییانترین بناز مهم یکیوگو گفت

ها را به مخاطب دهد و شخصیترا شکل می یوگو روح داستانامکان ندارد و گفت

تواند سبب می یگریاز هر عمل د یشترها بشخصیت یانوگو مکند. گفتمی یمعرف

 یوگومندو گفت ییچندصدا ۀیلوگ در نظریاوگو و دها شود. گفتشخصیت یفتعر

 نیترادییبن ،یکلام متقابل عمل و ارتباط» بسزا برخوردار است. یتیاهم از ینباخت

 ارتباط اشکال از یکی فقط ،آن رگستردۀیمفهوم غ در وگوگفت.است زبان ۀصیخص

 را وگوگفت ،ن وجودیبا ا. دهدیم لیتشک را آن شکل نیمهمتر مسلماً هرچند ،یزبان
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 ارتباط فقط نه وگوگفت حالت نیا در برد. کار به زین آن گستردۀ مفهوم در توان یم

 شکل هر به یزبان ارتباط هرگونه بلکه شخص، دو نیب یشفاه و میمستق یکلام

 صورت به یزبان انفعال و فعل و ارتباط یتمام توان گفتیم. ردیگیم بر در را ممکن

 ینبنابرا (.92: 1377)تودوروف،رد« یپذیم انجام وگوگفت صورت به یعنی گفتارها، تبادل

 باشد. یجهنت یک یدارا بایدوگو گفت

 :شودوگوهای داستان ارائه میهایی کوتاه از گفتدر این بخش ابتدا قسمت

 .(31: 1330)هدایت،»یکی نیست از این مرتیکه بپرسد ابولی خرت بچند است؟« 

مادرت در کربلا »برو برو، حاجی دروغی! تو حاجی هستی؟ پس چرا خواهر و 

گدائی هرزه شدند؟ من را بگو که وقتی مشهدی حسین صراف از من خواستگاری کرد 

 (28)همان: « قابلیت شدم! حاجی دروغیزنش نشدم و آمدم زن تو بی

 (.30)همان:»آهان، به تو هستم! این وقت روز کجا بودی؟ بایست تا بهت بگویم؟« 

شرم. حالا بگذار به باد دهی؟ زنیکه بیخواهی آبروی چندین و چند ساله مرا »می

 (.31)همان:« دهمفردا طلاق میرو به روی مردم بگویم. مردم شاهد باشید این زنیکه را 

ای به قابل ملاحظه ۀدر میان گفتگوهای حاجی مراد و رئیس نظمیه چندان نکت

ی متناسب با موقعیت شغلی و ها که تا حدّخورد. فقط نوع سخن گفتن آنچشم نمی

های هدایت شود که البته آن هم نسبت به دیگر داستانهاست آشکار میت آنشخصی

آید حاجی به دست می زن ۀکند. همچنین اطلاعاتی دربارتر جلوه میبسیار کمرنگ

شود آورد و همین باعث میجی تقلید صدای دیگران را در میزن حااز جمله اینکه، 

 زن مشهدی حسین را حتی از صدایش هم نشناسد.  ،که حاجی

»مگر فضولی؟ به توچه؟ مردکه جلنبری، حرف دهنت را بفهم، با زن مردم چه کار 

دهم. آهای مردم به دادم برسید. ببینید این مرد که داری؟ الان حقت را به دستت می

دهم میقانون است؟ الان ترا خواهد؟ به خیالت شهر بیکرده از جان من چه می مست

 (.30)همان:« به دست آژان... آقای آژان
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های سریع زن مشهدی حسین به ذهن خواننده العملها و عکسچه که از حرفآن

قول معروف از کاه  هب است، شرّ ،آن است که او زنی است به عبارت عامیانه ،رسدمی

سر و پا، بی ۀآمیز وجود دارد مانند: مرتیکسازد و در سخنانش کلمات توهینکوه می

زبان عامیانه یا تحصیل کرده، محترمانه یا  ،در داستان هدایتها، زن مردکه جلنبری.

گویی و این عوامادبانه است؛ البته منشأ یانه و بیها عامآن ادبانه دارند اما غالباً زبانبی

ظنی که مردان به هاست. بدبینی و سؤش شوهران به آنادبی رفتار مردان و نگربی

آورد والا در مکالمات زمینۀ این نوع حرف زدن را در زنان به وجود می ،زنان خود دارند

  ها از فحش و ناسزا تهی است.زبان آن ،معمولی

مساوی صداها در شود، »چند صدایی که به معنای توزیع که ملاحظه میچنان

که یکی بر ، حق حضور داشته باشند، بدون اینکه تمام صداهایک متن است. چنان

شود. در این در این داستان دیده می (.398: 1387)نامور مطلق،دیگران مسلط باشد« 

همسرش و نیز سایر افرادی که در شود و هم صدای اثر، هم صدای حاجی شنیده می

 شوند.یابند و سپس از صحنه خارج میبرای طرح افکار خود حضور می داستان صرفاً

در فکر خود : »کندگور نیز این حالت را چنین وصف میبهدر زندههمچنین 

در آورده بودم و در فضا  . مانند این بود که بالدویدممی ور شده بودم، دنبال آنغوطه

 ،هاشود بیان کرد. تفاوت آنکه نمیطوریبه و چالاک شده بودم دادم، سبکمی ولانج

مثل  تریاک بینیم در کیفطور طبیعی میهمانقدر است که پرتو روشنایی را که به

 یا منشوری بلوری ببینند به آویز چلچراغ روشنایی را از پشت که همیناین است

که برای آدم  های ساده و پوچحالت خیالدر این، شودیم تجزیه اگونهای گونرنگ

شود. هر خیال گذرنده و بیخود یک کننده میطور افسونگر و خیرههمان ،آیدمی

اندازی از فکر آدم گیرد. اگر دورنما یا چشمصورت دلفریب و باشکوهی به خودش می

« کند، گذشتن زمان محسوس نیستشود، فضا باد میمی اندازه بزرگبی ،بگذرد

 (23: 1342)هدایت،
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داند یک دیوانه است. او خود را محکوم به تنهایی میهای گور نیز یادداشتبه زنده

 تی درونی او قابل توجه است و شخصیهاگوییکشد. تکخودش را می و سرانجام

برو دیوانه، کاغذ و مداد را دور بینداز، بینداز دور، : »کندخود هدایت را تداعی می

ست کسی بیفتد، دکن، مبادا این مزخرفات به گویی بس است. خفه شو، پارهپرت

 تچیزی اهمیرودربایستی ندارم، به ا من از کسیمرا قضاوت خواهند کرد؟ ام چگونه

بوده باشد،  من سخت ۀبارها درخندم، هرچه قضاوت آنها میدنیا و مافیگذازم، بهنمی

خندند، من می ها بهام. آنتر قضاوت کردهتر خودم را سختدانند که من پیشنمی

این  ۀخوانند ۀخندم. من از خودم و از همها میتر به آنکه من بیشدانند نمی

بنابراین در این داستان همچون اثر دیگر هدایت عنصر  (.27)همان: « ها بیزارممزخرف

فه است های داستان همین مؤلهای شناخت شخصیتنگ است و یکی از راهرگفتگو پر

را شناخت که هر کدام با زبان خاص توان صداهای مختلف و در خلال این گفتگوها می

 اند.خود به بیان مسائل موجود در داستان پرداخته

 

 بازار و کوچه عامیانه زبان.2-3-2

 ت کهکارناوال برای مردمی کردن متن اس ۀترین جنبگرایی محسوسعامیانه    

 همۀ در باختین، اعتقاد به رود.های نظریۀ باختین به شمار میلفهیکی دیگر از مؤ

 دیگری و مرکزگرا نیروهای دارد. یکی وجود متضاد نیروی دو ها،فرهنگ و هازبان

 و سازیپارچه یک دنبال به که است نیرویی مرکزگرا نیروی مرکزگریزند. نیروهای

 (.70: 1382)وبستر،است  فرهنگ و زبان در مراتب سلسله و نظم ایجاد و کردن همگن

شاعرانه  هایگونه اشراف، کلیسا، ها،شوالیه حکمرانان، زبان در را آن مصداق باختین و

 مقابله برای عاملی که مرکزگریز نیروهای یعنی رقیب، نیروی درمقابل داند.می غیرهو 
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-می ظاهر واگرا و یدکننده خلع نیروهای شکل به هستند، زبان سازیپارچه یک با

 ها،دلقک زبان مثل ایشده داده تنزل هایگونه در را هاآن مصداق باختین که شوند

 یعنی کند،می وجوجست عامیانه اصطلاحات و زبان در تر،وسیع طور به و  ولگردها

 عامیانه، هایالمثلضرب خیابانی، هایتصنیف دار،خنده هایقصه و منظوم حکایات

 نیست، متداول ادبی زبان زبانی مرکزیت هیچ هادر آن که مردم بین رایج هایلطیفه و

 خاص ۀدور یک و ملت یک ایدئولوژیک کلامی حیات ،شناختیزبان مرکز کنار در زیرا

فاخر  و رسمی ادبیِ زبان با تعمداً که است دگرمفهومی نوع آن بلکه گیرد،نمی قرار

 هایزبان علیه غالباً عامیانه و تمسخرآمیز، تقلیدی، دگرمفهومیِ»تقابل دارد«. این 

 (.365: 1390باختین،)خاست برمی جویانه مجادله و آشکارا خود، زمان رسمی

با این اوصاف باید گفت که »ادبیات عامیانه نشئت گرفته از فرهنگ مردم و بیانگر 

 (.22: 1400اسماعیلی، خجسته، ی است« )های هر ملتافکار، اخلاق و عادت آرزوها، آمال،

دهد که در داستان حاجی مراد و زنده به گور اثر صادق هدایت میها نشان بررسی

شود و یکی از خصایص بارز این اثر دیده می و گراییهای مختلفی از عامیانهنمونه

 گردد.قلمداد می

 

 کلمات و جملات عامیانه.3-3-2

»حالا پدری ازت در آرم که حظ  (،28: 1330)هدایت،»سلانه سلانه به راه فتاد«  

 ۀگذارید این مرتیک»می (،32)همان:اند.« »مردم هم دوپشته ایستاده (،42)همان:« کنی

»پوست دو لپه  (،33)همان:سر و پا میان کوچه به عورت مردم دست اندازی کند« بی

 «مرده شور این طبیعت من را ببرد لاًاص» (،28)همان: کرد.« آن را جلو خودش تف می

 و( 10)همان:« امهمه رامنتر کرده» ،(139)همان: گ«دروغ ودون» (،7: 1342)صادق هدایت،

 غیره.
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 هاالمثلضرب .2-3-4

ای دارد. این کار المثل جایگاه خاص و ویژهضرب های صادق هدایتداستاندر 

کند و با زبان طنز اوضاع اجتماعی را تر بیان میتر و محکمرا صریح نویسندهسخن 

در اینجا به . المثل یکی از نمادهای فرهنگ عامه استدهد. ضربانتقاد قرار می مورد

 :پردازیمها میالمثلاین ضرباز ای نمونه

ها را »نصیحت (،28: 1330)هدایت،»تلافی بکنم که روی نان بکنی سگ نخورد؟«  

نه قلبم خراب نشد. . »(29)همان: کرد.« شنید و از گوش دیگر بدر میاز یک گوش می

 (21: 1342)هدایت،« !بادمجان بم آفت ندارد امروز بهتر است نه،

 

 کنایه .2-3-5

باشد و در نهان خود آن تلخی و گزیدگی صورت طعنه میکنایه نیز اغلب به

کند و همچنین با کنایات با زبان کنایه با مردم صحبت می . هدایتستا را دارا کارناوال

مردم و جامعه را بیان کند. در اینجا به برخی از این  مسائلتواند تر میراحت ،عامیانه

 :کنیمکنایات اشاره می

»حالا یک مرتبه  (،19: 1330)هدایت،بود« ها سخت شکراب شد »از دیشب میانه آن 

ا حالا کارد به استخوان گذاشتم ام»دندان روی جگر می (،33)همان:« موش مرده شد

توانست تحمل کند مگر زخم زبان و »حاجی همه چیز را می (،38)همان:رسیده« 

عادت  که از زنش چشم زهره بگیردزند و او هم برای اینش به او میهایی که زننیش

آن وقت » (،42« )همان:»ناگهان از جا در رفت (،11)همان:« زدکرده بود او را اغلب می

اشتباهی به » (،7: 1342)هدایت،« آن وقت مقلد وآبزیر کاه بودم بیشتر حساس بودم،

 (.16)همان:« راندهاز آنجا  ام مثل چوب دوسر گهی از اینجا مانده ودنیا آمده

 

 مرگ. 2-3-6
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 کاملاً پردازیانگاره با کارناوالی است کهمضامین مهمترین از مضمون مرگ یکی

-انگاره این در مرگ خاص شود. مفهوممی بازنمایی کارناوالی هایگونه در غیرمتعارف

 مردگان دنیای به خاص حیات قلمرو از عزیمت معنوی تفاسیر با به هیچ وجه ردازیپ

خود  که است مردم جمعی پیکرۀ حیات چرخۀ از لاینفکی جزء مرگ ندارد. همخوانی

 بین مرز در کارناوال باختین، باور آید بهمی شمار به طبیعت حیات چرخۀ از بخشی

 اساس الگوی بر که است زندگی خودِ کارناوال واقع است. در قرارگرفته و زندگی هنر

 و جسم مجدد تفسیر برای است. باختین شکل گرفته بازی /نمایش از خاصی

 بدنۀ و جمعی جسمِ با انفرادی جسمِ خود، و دوبارۀ جسم اتحاد و عملکردهایش

 استعارۀ و نوزایی مرگ، تولد و مداوم ارتباط به تأکید در و گیتی جسمِ با مردم اجتماع

از  و تشریفاتی فرهنگ به را دهنده رهایی و شفابخش پادزهری کندمی تلاش جامعه،

 بین از را خود تجسم کند،می نابود را کل فرهنگ »این ؛کند تزریق تعیین شده پیش

 آن، واستبدادی قدرت طلب ساختارهای و کندمی مجزا ایجاد زندگی یک برد،می

 هیبت این به شدن وارد طبیعت هستند. آورندۀ وجود به دوباره نیروهای انکارکنندۀ

وفور  هایش،خنده و شوخی و گروتسک رئالیسم تجربۀ و سرور و جشن سرتاسر

 (.21: 1984)باختین، هستند« 

زنده  رساند.کشی را به اوج خود میمرگ و خود ،هدایت در داستان زنده به گور

های انسانی است که به خاطر ناامیدی، روند یکنواخت رنج درد و داستان ،به گور

، راه فرار برد زندگیشهای مردم برای پیدغل ه نداشتن به انواع فنون ولاقزندگی و ع

اما از آن جا که مرگ هم گاهی  .بیندو نجات از این وضعیت اسفناک را در مرگ می

ها را به کشیدن آن و درد و رنج گذاردشان تنها میبختیهای بدبخت را در بدانسان

کشی دخو به دست پس او به ناچار نشیند، از راوی داستان گریزان است.نظاره می

در این داستان راوی،  شود.مرگ از او فراری می ،بار بیشتر از بار قبلزند اما هر می

 شوندها با شکست مواجه میاش که تمام آنهای خودکشیا انواع روشا بر خواننده
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موضوع چیزی نیست که مغایر با روحیات هدایت باشد و نشان  این .کندمی آشنا

 .یت با خودکشی درگیر بوده استذهن هدا انداز چه این است که تا ۀدنده

 که پایدگردد و دیری نمیراوی از اتاق آغاز می ۀگریِ هنرمنداناستان با تصویرد

بازوهایم از سوزن انژکسیون » .یابد با اتاق یک انسان بیمار روبرو استدر می خواننده

 فتیله یشه،روی میز اتاق پراز ش... دهدبوی عرق و بوی تب می رختخواب سوراخ است.

« سوخته، بوی اتاق ناخوش در هوا پراکنده است الکل بوی .دواست ۀو جعب

 (.15: 1342)هدایت،

خودکشی نافرجام هدایت نوشته  ۀجا که بعد از اولین تجربداستان زنده به گور از آن

اندیشد که هدایت می است. بسیار تحت تأثیر آن حال و هوا قرار گرفته ؛شده است

سی که دست از ک به» .مرگ هم از او گریزان است آنقدر بدبیار و بدبخت است که

را بگذار بمیر، اما وقتی که مرگ هم آدم را  سرت برو گویندمی، همه جا کوتاه بشود

خواهد آید و نمیمرگی که نمی کند،آدم می را به پشت وقتی که مرگ هم ،خواهدنمی

بیشتر نمود ، وقتی کشی نافرجامپذیری هدایت از ماجرای خودثیرتأ )همان(....!« .بیاید

پرت شدن در رودخانه  ،های خودکشی استراوی در حال مرور راه کند که پیدا می

ها را بر شمرده است تا موضوع را به اینجا کشانده و این راه تا د.اندازرا هم از قلم نمی

ه انواع گوناگون قصد خودکشی کرده و کسی سیزده بار ب» .این یک قلم را ذکر کند

شد، خودش را در رودخانه  را دار زد، ریسمان پاره خودش :مراحل آن را پیموده ۀهم

بار خانه را که خلوت خره برای آخرینالاب .و غیره انداو را از آب بیرون کشیده، انداخته

سیزدهمین  ۀو این دفع رگ و پی خودش را بریده ۀدیده با کارد آشپزخانه هم

 )همان(« میردمی

نبودن کسی بود که ، اشکی از بزرگترین دردهای هدایت در طول زندگیی

و او که فراتر از زمان و  ؛درک کند ،نظر هدایت بودمدکه های او را آن چنانحرف

ر سختی بود و این چنین فکری غالباً دچا یک کردن در پیدا .زیستخود می طمحی



 1403بهار /  شمارۀ هفدهم /هفتم  سال/  فارسی زبان ـ تخصصیالمللی علمیبین نامۀفصل  / 192

 

 

شود یک چیزهایی هست نمی. »است کرده منعکس هایشانموضوع را بارها در داستان

مطابق افکار  کنند، هر کسیآدم را مسخره میشود گفت:به دیگری فهماند، نمی

 «است و ناتوان او ناقص زاد مثل خودزبان آدمی ،کندخودش دیگری را قضاوت می

 (.29)همان: 

تن هستم، من رویین. »است تنیألۀ رویینمس ،نکات جالب توجه زنده به گور زا

 چام، هیشده تنزهر به من کارگر نشد، تریاک خوردم، فایده نکرد، آری من رویین

 )همان(.« شودزهری به من کارگر نمی

های فراوان دیگر با مرگ آشنا و مأنوس است خود را و قوس شدر پایان پس از ک

او دیگر به دنبال مرگ  (.37)همان: . »من یک زنده به گور هستم.« داندزنده به گور می

چیزی ندارد و از این  چاحساسی به زنده بودن و تعلق خاطری به هی چنیست چون هی

های به ظاهر تلنگر باشد به انسان داند و این شاید یکرو خود را زنده به گور می

ها را سر آن ،شانطبیعت حیوانات، مانند طو فق دانندنمیای که از زندگی چیزی زنده

کنید، کدام می زندگی در حقیقت کنیدمی شماهایی که گمان. »پا نگه داشته است

 .(36)همان: « دلیل و منطق محکمی در دست دارید

کاربرد  این اثرمرگ یکی از واژگانی است که به وفور در بنابراین باید گفت که 

. انجامدرد در این عبارت تاکید چندباره بر این کلمه به تاثیرگذاری بیشتر داستان میدا

 ،کندکه مرگ هم پشتتش را به آدم میخواهد، وقتیکه مرگ هم آدم را نمیما وقتی»

 .(31)همان: د...!« خواهد بیایآید و نمیمرگی که نمی

 

 خنده.2-3-7

کارناوال علاوه بر  ین،زعم باخت دارد. بهیمهم یاربس یگاهدر کارناوال جا خنده،

 یزراه گر ،صورت که خنده یندر ارتباط است؛ به ا با خنده ،یچند زبان و ییچندصدا

سازد که امور و مسائل را فراهم می یطیشرا ،. خندهباشدیم ییصداغلبه با تک یو حت
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همگان مبدل  یدسترس برا و قابل یعموم ری، به امودسترس یرقابلگوناگون و غ

 متمرکز خود درون را خنده انۀیعام فرهنگ هایمشخصه یتمام کارناوال. »شود

 قرار خنده اصل بر که است مردم دوم زندگی، کارناوال» .(53: 1377)تودوروف،« کندیم

های مراسم و بنیادین تمام شکل ویژگی جشن، و است جشن مردم دارد. زندگی

 (.590، 1390)پوینده،  «های میانه استآور سدههای خندهنمایش

شود که تا از خنده گروتسکی در داستان زنده به گور هدایت دیده می یهاینمونه

کارناوالی دارند و دلایلی برای خنده در آن قسمت از داستان دیده  ۀجنب هاآنحدودی 

 شود:نمی

دانند که نمی خندند،ام. آنها به من میتر قضاوت کردهسخت من پیشتر خودم را»

بیزارم.«  هامزخرف این ۀ مۀ خواننداز ه من از خودم و خندم،نها میآ من بیشتر به

 (.24: 1342)هدایت،

باشد،  بوده سخت من ۀ بارهر چه قضاوت آنها در خندم.مافیهایش می به دنیا و»

 (.24)همان: « خندمبیشتر به آنها می من که دانندنمی

زندگانی ه ب خندیدم،ام. به خودم میاین فکر برایم آمد که دیوانه شده»

 بازی جوری یک کسی هر ،دنیا بزرگ نۀدانستم که در این بازیگر خامی خندیدم،می

 .(23)همان:  «برسد مرگش هنگام تا کندمی

توانم جلو لبخند خودم را بگیرم. نمی کند،یک فکر است که دارد مرا دیوانه می»

 .(10)همان: « گیردگاهی خنده بیخ گلویم را می

 طنز.2-3-8
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طنز است. »طنز، نوعی آیینه است که  ،های چشمگیر در کارناواللفهؤیکی از م 

 کنند و به همینگران، عموماً چهره هر کس، به جز خود را در آن تماشا مینظاره

کمتر کسی آن را برخورنده شود و گونه از آن استقبال میدلیل است که در جهان این

الب »طنز در اصطلاح ادبی عبارت است از شیوۀ بیان مط  (.5، 1383)پلارد،« یابدمی

( 6: 1400« )پدرام و دیگران، بار که با خنده و شوخی همراه استانتقادی و نفرت 

داد و با بین است و نقاط ضعف را خوب تشخیص مییاب و باریکهدایت فردی نکته

طبع کرد او به رغم آنکه درونی پیچیده و فلسفی داشت فردی شوخطنز خاص برملا می

العمل انتقادی ظریف دارد، نمودار تلاش و عکسگو بود. »طنز هدایت حالت و بذله

سازد. منتهی با دست کند و زشتی را طرد میبرد و مقاومت میفکری است که رنج می

بسیاری از طنزهای هدایت نقد  (.346: 1380)یوسفی، انداختن و به ریشخند گرفتن.« 

پروای ر و بیداتر، طنز نیشهایی است بسیار عمیقاجتماعی است و گاهی حاوی نکته

تر از هجو و هزل باشد. طنز هدایت ظریفهای عامیانه میاو به همراه واژگان و جمله

که در است تر از طنزهای کلاسیک و نوکلاسیکی قدیم است و دامنۀ آن نیز گسترده

کردند. طنز او معمولاً عواطف تندی را ای را بیان میقالب یک حکایت نکته ویژه

اغلب یک احساس ناشکیبایی را در پوشش طنز و تمسخر بیان کند و منعکس می

و هدف مثبت  دارد. طنز او از ادبیات متعهد نیست زیرا فاقد چارچوب ایدئولوژیک،می

گویی است از سوی دیگر طنز او بی بندوبارانه نیست. نسبت به چیزی جز طنز

 .(205: 1389)کاتوزیان،

اساس درک اشتباه موقعیت به که بر راد، داستانی طنز آمیز استداستان حاجی م

گیرد و به همین دلیل دچار وجود آمده است. شخصی، کسی را به جای دیگری می

گیرد. اشتباهی که شود. اساس داستان بر مبنای همین اشتباه شکل میشکنجه می

ریز طنز داستان است و حول محور این طنز، توصیفات زیبای داستان ارائه پایه

 شوند:می
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این زن او بود، نه این که حاجی مانند اغلب مردها زنش را از پشت چادر  »آری

شناخت ولی زنش یک نشان مخصوص داشت که در میان هزاران تا زن، حاجی به می

« شناخته سفید چادرش مییکرد. این زن او بود، از حاشآسانی زن خودش را پیدا می

 .(30: 1330)هدایت،

 کند:میز نیز نمود بیشتری پیدا میآگوهای طنزوو در بستر گفت

سرو پا میان کوچه گذارید این مرتیکه بیگویید؟ میها، شماها هیچ نمیغیرت»بی

تان جا بود به همهبه عورت مردم دست اندازی بکند، اگر مشدی حسین صراف این

فهماند. یک روز هم از عمرم باقی باشد، تلافی بکنم که روی نان بکنی سگ می

کی نیست از این مرتیکه بپرسد ابولی خرت به چند است؟ کی هست که نخورد؟ی

خودش را داخل آدمیزاد می کند. برو، برو، آدم خودت را بشناس. حالا پدری ازت 

 (31)همان: دربیاورم که حظ بکنی! آقای آژان...«

ها گوها از تعابیر عامیانه و اغراق نیز استفاده شده است: »چه فضولیودر ضمن گفت

قای آژان شما که شاهد هستید توی کوچه، روبروی صد کرور نفوس به من چک زد. آ

ها! به خیالش شهر هرت است، اگر مشدی حالا یک مرتبه موش مرده شد! چه فضولی

 .(32)همان: « گذارد کف دستتن بداند حقت را میحسی

زند، آن است که مشهدی حسین صراف نکته دیگری که به طنز داستان دامن می

قبلاً از زن حاجی مراد خواستگاری کرده بود و زنش همیشه سرکوفت او را به حاجی 

زد، حالا یکباره زن مشهدی حسین در سر راه حاجی سبز شده و با تهدیدهایی می

 زند.کند، بدتر به شک حاجی دامن میشوهرش می ۀکه از زیر چادر دربار
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رسد. حاجی تاکنون برای پایان میاما طنز داستان، با پرداخت کنش انتهای آن به 

حفظ آبرو حتی حاضر به طلاق دادن همسر نازا و لجباز خود نشده بود، اینک با 

له او را دهد و این مسئتبارش را از دست میخوردن شلاق در حضور مردم، آبرو و اع

 کند.در طلاق دادن زنش مصمم می

 گروتسک.9 -2-3

 ؛است شده انتخاب ،شودناخوشایندی که بیان می تعاریف ۀمجموع از گروتسک

 مضحک، مرموز، غیرمعمول، و آور، تحریف شدهبهت زشت، نامحتمل، و تمسخرانگیز

آزاردهنده،  و هجوآمیز آور، عجیب،چندش باطل نما، مخوف، غیرضروری، ناموزون،

حیرت  دهنده،و تکان  آور؛عتهو زننده، ددمنشانه، دل آشوبگر، و مبتذل چرند، و یاوه

 از احساساتی و دلقکانه، مشمئزکننده، صفات و احمقانه انگیز،تو رق وبانگیز، روان 

 شاملِ گروتسک گفت باید ترتیب بدین .نیستند پسند موردِ و مطلوب که قبیل این

 آدامز، ویلسون،) «دهندمی نشان واکنش تواقعی با که است خاصی غیرمنتظرۀ مسائلِ»

 ۀاست دربارایتالیایی به معنی »غار« گرفته شدهgrotte از گروتسک ( 269: 1395

 میان تضاد :گویدمی گروتسک کتاب در تامسن فیلیپ ،گروتسک اصطلاح کاربرد

 خطور ذهن به گروتسک کمیک، واژه ۀشیو با کننده مشمئز یا خوفناک محتوای

 .(5: 1390تامسن،) دارد جسمانی نابهنجاری با نزدیکی بسیار خویشاوندی که کندمی

شود های از گروتسک دیده میدر داستان حاجی مراد و زنده به گور هدایت جلوه

 که به چندین مورد از آن اشاره خواهد شد.

 گروتسکی آمیزای از سخنان طعننمونه.1-9-3-2
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»برو برو، حاجی دروغی! تو حاجی هستی؟ پس چرا خواهر و مادرت در کربلا 

گدائی هرزه شدند؟ من را بگو که وقتی مشهدی حسین صراف از من خواستگاری کرد 

 (.29: 1330)هدایت،قابلیت شدم! حاجی دروغی« زنش نشدم و آمدم زن تو بی

کند ست که گمان میفضای تقابل و رویارویی حاجی با زن ناشناس ا ،فضای دیگر

توزانه است و حاجی پس از این گونه و کینهاین فضا، فضایی انتقام باشد. زن خودش

در پی آن است  (شوهر ۀاجازبیرون آمدن زن از خانه بی) شرعی رویارویی با توجیه

ای را که با زنش داشته یک جا تسویه کند. این فضای های گذشتهسابح ۀکه هم

آن زن ناشناس، زن  ،کهشود. غافل از آنشدید و تقویت میت دبینیبنوعی  ،انتقام

های حاجی با زن که نهایتاً به سیلی خوردن کالمهم .حاجی است نه زن او ۀهمسای

فضای انتقام که گفتیم حاکم  ۀردم در ادامم شود نوعی فضای ترس را برزن منتهی می

اجی در صدد گرفتن آن است، ح ی کهتوان نتیجه گرفت که این انتقامکند و میمی

ت دخالت در این ئجر ای کهو بازار مستولی کرده است به گونهترس را بر مردم کوچه 

یرون رفتنش با ضایی هم که هدایت از تازیانه خوردن حاجی و بف .مشاجره را ندارند

 .است (عبرت آموز)طنزگونه  لاٌکند، فضایی کامشهربانی ارائه میۀ آن وضع بد از عدلی

 های گروتسکیکسوتقابل و پاراد. 2-9-3-2

زد، چشم زهره بگیرد عادت کرده بود او را اغلب می ،که از زنشو هم برای این»ا

ولی در هر صورت زود روی یکدیگر را  ؛شداین کار خودش پشیمان می گاهی هم از

 .(26)همان:« کردندبوسیدند و آشتی میمی

حاجی مایل » .آشتی کردن تقابل بین کتک زدن و زن و تقابل بین حاجی مراد و

« زد، زنش را میافتادولی این عادت هم از سرِ او نمی ،بدهد طلاقنبود که زنش را 

 )همان(.
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شرم، کۀ بیزنی» .شدن هرز و دروغی منفی بار و مۀ حاجیقابل بین بار مثبت کلت

 .(28« )همان: بگویم مردم روبروی نگذار حالا

 گویندمی» (،6: 1342)هدایت، « سمج خودم زندگیترسند من از می مرگهمه از »

 هابعضی آیند وها خوش بدنیا میبعضی در خود اشخاص است،دوزخ و  بهشت

 (.7)همان: ناخوش.« 

توان به طنز های متناقض میها و شخصیتها از تقابل موقعیتدر این داستان

تناقضی  ۀتان هر یک از موارد و مسائلی که جنبگروتسکی رسید؛ در طول روایت داس

رسد بنابراین این قدرت و به عبارتی منفی داشته است به وضعیت خودآگاهی می

شناسد و نگرشی گروتسک است که نیروهای تغییر دهندۀ سرشت حقیقی انسان را می

 کند. جدید از زندگی را ارائه می

 های گروتسکی.توصیف3-9-3-2

د« های پیشانی و گردنش بلند شده بورویش سرخ شده، رگحاجی رنگ و »

 (.27: 1330)هدایت،

او را بردند جلو  ،همراهی آژان هب جلو میز دیگر، حاجی را بردند بدست آژان،»...

کردند. عبای زرد می چپچدر گوشی با هم پ ردیف ایستاده بودن و در نظمیه. مردم

حاجی از . ایستاد یکنفر تازیانه بدست آمد کنار اوو  حاجی را از روی کولش برداشتند

ولی او خم  زدند، تازیانه جلو مردم به او وپنجاه ؛زور خجالت سرش را پایین انداخت

 (.30)همان: .« به ابرویش نیامد
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 هایمۀ سوراخاز ه و شدهایم نیمه باز بود. نفسم گاهی تند وگاهی کند میچشم»

ن بود که من هم دنبال یمانند ا کرد.یرون تراوش میگرمای گوارا به باین  تنم پوست

 (.19: 1342)هدایت،« رفتمآن می

در این موارد، توصیفاتی که صادق هدایت از حاجی و چهره او و موارد دیگر ارائه 

کند. بنابراین نویسنده مناسبی را برای ابهام و ترس فراهم می ۀدهد تا حدودی زمینمی

بیشتر درصدد است با ایجاد فضاهای خوفناک و وهمناک و با استفاده از عناصر طبیعی، 

 رو سازد.خواننده را با ابهام و ترس و وحشت روبه

 آمیزیعناصر مضحک و غریب اغراق. 4-9-3-2

وحشت و مضحکه. در رابطۀ بین گروتسک و گروتسک دو جنبه اساسی دارد: 

اند که عامل خنده در گروتسک جنبۀ مضحکه، اکثر نویسندگان معاصر براین عقیده

زایی و های وحشتبرخی از منتقدان ادبی بیشتر بر جنبه ضروری و اساسی دارد. اما

توجه  .آوری آنو بعضی دیگر چون باختین بر جنبۀ مضحکه و خندهآمیز آن دلهره

. با ن را واکاویده استآاند از این رو باختین بر این جنبۀ گروتسک توجه کرد و ردهک

های از شود که به نمونهاین اوصاف باید گفت در آثار هدایت هر دو جنبۀ آن دیده می

زا آن هم، در موارد های دلهره آمیز و وحشتهای مضحک آن اشاره شده، و جنبهجنبه

 بعدی بررسی شده است:

-اجی آهی کشید:ح شناسید؟مگر صدای زن خودتان را نمی !خیلی غریب است»

آورد، می در را مۀ جانورانزنم نوای ه !دانید زن من چه آفتی استآخر شما که نمی

آورد. زند. ادای همه را در میمی حرف هاهمۀ زن صدای به آیدمی حمام از وختیکه

: 1330)هدایت،« کرده ودش را عوضخواهد مراگول بزند صدای خمن گمان کردم می

29.) 
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زندگانی ه ب خندیدم،ام. به خودم میاین فکر برایم آمد که دیوانه شده»

 بازی جوری یک کسی هر ،دنیا بزرگ نۀدر این بازیگرخا دانستم کهمی خندیدم،می

 (.11: 1342)هدایت،« برسد مرگش هنگام تا کندمی

باشد،  بوده سخت من ۀ بارقضاوت آنها درهر چه  خندم.هایش میبه دنیا ومافی»

 (24)همان: .« خندمیشتر به آنها میمن  که دانندنمی

گول  که مرا دروغگو یهااین ورق که با آنها فال گرفتم، های بدجنس،ین ورق»ا

! گیرمدارتر از همه آن است که هنوز با آنها فال میخنده ست،ا آنجا در کشو میزم زدند،

 (.23)همان: « 

دنیای گروتسک با تمام عجایب آفرینی، همان دنیای آشنای ماست و از بنابراین 

و ؛ پرده استپردازی بسیار دور است. دنیای گروتسک حقیقی، مستقیم و بیخیال

سازد. اگر اثر در دنیای خیالی و بدون اشاره به همین است که آن را قدرتمند می

 .خواهد داشتدنیای واقعی خلق شود، دیگر گروتسکی وجود ن

 .کاریکلماتورهای گروتسکی5-9-3-2

آمیز جلوه کاریکاتور همان اغراق ؛گروتسک همواره با کاریکاتور همراه بوده است

های هدایت نمود این مهم در داستان .های معین و مشخص استدادن خصوصیت

 چشمگیری دارد:

مشکوک هم  لاگذشت وحاهمدوش آژان از جلو مردم می حاجی خیس عرق،»

دید کفش سگک دار آن زن وجورابهایش با مال زن او فرق  ،نگاه کرد درست ،شده بود

 (.32: 1330)هدایت،« داشت
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 بگذارد تا زمین روی تررا آهسته پایش کردمی وکوشش شد نۀ خانهسربزیر روا»

 (.30)همان: .« کفش خودش را خفه بکندژ غژغصدای 

. ریختاز چشمایم اشک می خاکی شده بود،رنگم  دیدم صورتم آماس کرده بود،»

 (.21: 1342)هدایت،« قلبم خراب شد لاً. با خودم گفتم که اقگرفتمی قلبم بشدت

 .(35)همان: « دهددیوانه مغزم را فشار می های پریشان واندیشه»

 فضای گروتسکی. 7-9-3-2

تازیانه به دست آمد کنار عبای زرد حاجی را از روی کولش برداشتند و یک نفر »

حاجی از زور خجالت سرش را پایین انداخت، و پنجاه تازیانه جلو مردم به  .او ایستاد

ابرویش نیامد، وقتی که تمام شد دستمال ابریشمی از جیب  او زدند، ولی خم به

کرد، عبای زرد را برداشته روی دوش انداخت،  درآورد عرق روی پیشانی خود را پاک

کرد پایش خانه شد و کوشش میروانۀ   زیر به سر. شدمی کشیده زمین هب آن وشۀگ

« خفه بکند تر روی زمین بگذارد تا صدای غژغژ کفش خودش رارا آهسته

 (.30: 1330)هدایت،

که وقتی های ترسناک وخشمگین،تاریک وجگر خراش پر شده بود از هیکل»شب 

های شگفت این تصویر تسلیم مرگ بکنم،خودم را  هایم را ببندم وچشم خواستممی

 (.10: 1342)هدایت، « شدانگیز پدیدار می

های مختلف ایجاد هراس استفاده های خود از عناصر و جلوههدایت در داستان

ی پریشان و های حوادث برخاسته از جوو صحنه کرده است. اشاره به تیرگی فضاها

های ایجاد ه به مؤلفهآلود و گرفته  و توجمفضای ابها گرا است. که اینزده و پوچاندوه

 خصوص آثار این نویسنده نمود خاصی دارد. هوحشت در آثار مورد بررسی و ب
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 های کمیک گروتسکیجلوه. 8-9-3-2

اند، آن را با مضحکه و هراس در همۀ کسانی که در خصوص گروتسک نوشته

و عدۀ دیگر مضحکۀ عامیانه   دانندای گروتسک را نوعی کمدی میاند. عدهآمیخته

اند. دیگرانی که بر کیفیت ترسناکی گروتسک تکیه دارند، آن را مرز دنیای رازها گفته

های موارد زیر نمونه. دهندها دانسته و به دنیای ماواءالطبیعه سوق میالعادهو خارق

 :کمیک گروتسکی است

 به بود رسیده او دارائی مۀه ،دیگری نداشت تفاقاً عموی او مُرد و چون وارث»ا

به حاجی بود این لقب هم با دکان به او ارث  فار معروعمویش در بازچون  و حاجی

 .(25: 1330)هدایت،« رسیده بود

 (.28)همان: « یکی نیست از این مرتیکه بپرسد ابولی خرت به چند است؟»

 شوم ۀ هستند که یک ستارکسانی  ترسناکی برسرما سوارند، یک قوای کور و»

« خواهند که خرد بشوندمی شوند وزیر بار آن خرد می کند،داره میرا ا آنها سرنوشت

 (.23: 1342)هدایت،

دانند که نمی خندند،ام. آنها به من میتر قضاوت کردهسخت من پیشتر خودم را»

بیزارم.«  هامزخرف این ۀ مۀ خوانندمن از خودم واز ه خندم،نها میآ من بیشتر به

 (.24)همان: 

 عنصر شهوانی. 9-9-3-2

 را یکدیگر .بود انداخته گل او های،گونهزدممی بوسه او ۀ تاز تر و هایز روی لب»ا

کردم او هم خودش های او بازی میتبا دس موضوع فیلم را نفهمیدم. دادیم،می فشار

 (.7: 1342)هدایت،« من را چسبانده بود به
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هدایت در این داستان به عنصر شهوانی و از ادبیات جنسی و عبارات شنیع استفاده 

گونه موارد انس و الفتی خاص دارند و با این شیوه داند مردم به اینزیرا می کند؛می

خواهد انسان را تواند به هدف و مقصود اصلی خود نائل گردد. او از این طریق میمی

اند و از مقام انسانی و کمال دور ساخته او را تغییر دادهاز نیروهای که سرشت حقیقی 

 است، آگاه کند.

 .عناصر مرگینگی10-9-3-2

شود های هدایت دیده میهای ایجاد وحشت که در اکثر داستانترین مؤلفهاز مهم

توجه به موضوع نویسان معاصر برجسته است؛ داستان و از این لحاظ نیز آثار او در بین

های روحی یا خودکشی است. علاقۀ به این موضوع که ریشه در ویژگیمرگ و کشتن 

های از این مورد نمونه .های او به اشکال مختلف بازتاب داردهدایت دارد، در داستان

 به شرح ذیل است: ویدر آثار 

 کند،که مرگ هم پشتش را به آدم میوقتی خواهد،که مرگ هم آدم را نمیوقتی »

 .(6: 1342)هدایت،« دبیای خواهدنمی آید ومرگی که نمی

 .(6)همان: « ترسند من از زندگی سمج خودمهمه از مرگ می»

وقت هیچ بردم.خاک از هم پاشیده شده بود رشک میهائی که تن آنها زیر به مرده»

آمد که مرگ نظرم میه ب این اندازه در من پیدا نشده بود.ه یک احساس حسادتی ب

 .(8)همان: « دهندیک نعمتی است که به آسانی به کسی نمی یک خوشبختی و

یک دیوانگی مخصوصی در  ترسیدم. برعکس یک ناخوشی،نمی چز مرگ هم هیا»

 .(15)همان: « شدمگ کشیده میدا شده بود که به سوی مغناطیس مرمن پی
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 خواستممی ،است وغریبی عجیب کار یک خودکشی مردم مۀولی چون در نزد ه»

گوش همه  بعد از آنکه چشم و ناتوان بشوم و مردنی و ناخوش سخت بکنم، را خودم

 (29)همان: « ناخوش بود مرد تریاک بخورم تا بگویند:شد، پر 

تنها چیزی است که  یگانه دوست من است، ام.نوس شدهأم من با مرگ آشنا و»

ها حسادت مردهدیگر به  آید،یادم میه نپارناس بوکند. قبرستان ماز من دلجویی می

 .(24)همان:« آیمشمار میه ها بهم از دنیای آن من ورزم،نمی

 

 های اوج گیرنده همراه با وحشتفضاسازی. 11-9-3-2

ای حتی زمانیکه از وهم و گور نیز هدایت به طرز استادانهه استان زنده بدر د

همراه با وحشت های آید از فضاسازیسخن به میان می ،خیالات شخصیت داستان

صورت آنها پیدا ». گیرد تا به جذابیت و هراس هرچه بیشتر اثرش بیفزایدبهره می

که های ترسناک و خشمگین، وقتینبود. شب تاریک و جگرخراش پر شده بود از هیکل

هایم را ببندم و خودم را تسلیم مرگ بکنم، این تصویرهای شگفت خواستم چشممی

ای که روی چرخید، مردهای آتشفشان که به دور خودش میرهشد. دایانگیز پدیدار می

کردند. حالا خوب هایی که از هر طرف به من نگاه میآب رودخانه شناور بود، چشم

آور شده بودند. پیرمردی با های دیوانه و خشمناک به من هجومآید شکلبه یادم می

خندید، کرد، مینگاه میآلود به ستونی بسته شده بود. به من ای خونچهره

زد به صورتم. روی ریسمان های سرد خودش میزد. خفاشی با بالهایش برق میدندان

خواستم فریاد بزنم، دستی روی لغزیدم میرفتم، زیر آن گرداب بود، میباریکی راه می

آمد که داد، به نظرم میزده گلویم را فشار میشد، یک دست یخشانه من گذاشته می

هایی آمد. صورتهای مشئومی که از ته تاریکی شبها میها، نالهایستد. نالهم میقلب

گشتند. شدند و ناپدید میکه سایه بر آنها پاک شده بود. آنها خود به خود پدیدار می
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ها خیلی نزدیک و خیلی دور آن ،توانستم بکنم؟ در عین حالچه می ،هادر جلو آن

 .(17: 1342)هدایت،« دیدم چون هنوز خوابم نبرده بودها را در خواب نمیبودند، آن

هایی خرافاتی با ذهنیتی انسان ذاتاًهای این داستان بنابراین بعضی از شخصیت

چند روز . »کنندباشند که با تکیه بر وهم و خرافه زندگی خود را سپری میبیمار می

به خرافات اعتقاد پیدا کرده دانم چطور شده بود که گرفتم، نمیبود که با ورق فال می

 .(14)همان: ؟« بودم

 

  گیرینتیجه.3

ت فرهنگ رسمی را مورد انتقاد قرار یّناوال رویدادی است مردمی که جدکار

ت اجتماعی است و اثری که ویژگی واقع کارناوال اعتراض علیه وضعی دهد. درمی

گونه که در دو داستان »زنده همانکشد؛ کارناوالی دارد، فرهنگ غالب را به چالش می

با توجه به عصر پرتنش صادق هدایت،  حاجی مراد« هم شاهد هستیم.»و  «به گور

کرد.  های وی به خوبی مشاهدها ومصادیق این نظریه را در داستانتوان نمونهمی

بنابراین یکی از  و غیره.گرایی، چندصدایی های چون طنز، مرگ، خنده، عامیانهلفهؤم

هاست که از طریق گومندی و چندصدایی در داستانوبحث گفت ،ای کارناوالهلفهؤم

 هاها و پرداخت فضای فکری و روحی آنتنصر، مؤلف به بیان نوع نگرش شخصیاین ع

کند. اطلاعات مورد نیاز و همچنین به تبیین فضای فکری حاکم بر اثر نیز اشاره می

یم نویسنده در اختیار مخاطب جهت بسط و گسترش داستان را بدون دخالت مستق

آلایش مطابق با خصایص و از زبانی ساده و بی ،گوهاودهد. تمام گفتقرار می

ها با های زبانی آنو ویژگیهای داستان برخوردارند که لحن های شخصیتویژگی

طرف دیگر نویسنده با پردازش از  ؛کاملاً متناسب و سازگارند ،هاتشخصی

ت آنها لاافکار و عقاید متفاوت، به شرح زندگی و مشکهای مختلف با تشخصی
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داستان بگذارند و  ۀها اجازه داده که پا به عرصتپردازد. او به هرکدام از شخصیمی

واقع او از دموکراسی ادبی به  گو بیان کنند. درونظرات خود را در قالب گفت

های کارناوال، از مؤلفه. یکی دیگر رسدشود، می چندصدایی که در کارناوال مطرح می

مانند آنچه در  ؛شودهدایت به مرور برجسته می آثاردر  مضمون طنز است که این

است. این امر در کلیه آثار « گرایپوچ»گردد به عقیده برخی می ملاحظهگور ه زنده ب

نمادهای این نوع تضادهای  رو، شاهد تضادها وزاینا .شودبیش دیده می و هدایت کم

جهت انتقاد و  در وی .باشیمآثار هدایت می به تناسب آن در در زندگی و آلودطنز

گیرد. او از تمامی کار میطنز را به ،هنجاریهای اجتماعی و سیاسیاعتراض از نابه

 .گیردسامان اجتماعی بهره میابزارها و شگردهای طنز در جهت تفهیم اوضاع نابه

که اساس داستان  های کارناوال استمضمونح مرگ کارناوالی یکی دیگر از لااصط

ای از زندگی درواقع این داستان، نمونه. زنده به گور بر همین مبنا شکل گرفته است

کند. در این داستان خود نویسنده است که چند روز پس از نوشتن آن، خودکشی می

هدایت یعنی راوی با دنیای درون خود درگیر است. برخلاف این داستان در اثر دیگر 

سه چهارم آثار داستانی صادق  در مرگمحتوای  مراد این مؤلفه یافت نشد.حاجی

به  واضح و آشکاراست. ،گوره داستان زنده ب خصوص دربه( اثر41اثر از  31) هدایت

 بین وای تیرهوی را نویسنده ،ای که نویسندگان بسیاری با تکیه بر این موضوعگونه

از نوعی  ناشی را خود اطراف جهان او به نگاه ۀ شیو و ندکناندیش معرفی میمرگ

 هایتشخصی زیرا ؛دانندمی شیفتگی مرگ در نتیجۀ اندیشیفۀ مرگفلس

 برد.می پیش مرگ دم تا واردیوانه پنداریهمزاد ۀ شیو استفاده از با را هایشداستان

تشریح فضاهای ر بخش عوامل گروتسکی بیش از همه صادق هدایت به تبیین و د

زنده به گور به نسبت آور پرداخته است که از این میان داستان سیاه و تاریک و چندش

 های عجیب وصحنه خلق ادامه در. دارد قرار نخست بۀدر رت مرادداستان حاجی

، عناصر کمیک، فضای گروتسکی و کاریکلماتورهای گروتسکیهای گروتسکی، تقابل
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زیرا این امور مستلزم فضای کمیک داستانی است  ؛شودیها دیده مدر داستان غیره

ی و بعضاً هولناک های هدایت فضا و جوی خشن و جددر حالی که در غالب داستان

میان  هایی کهواسطه مرزشکنی العمل ادبیات عامیانه بهکسع .سایه افکنده است

گرایی را که متضمن کارناوالکند، نتایج ایجاد می (فانتزی)دنیای اصلی و دنیای فرعی 

بخش در  رداند. بنابراینگشده است، به خود معطوف می از بین بردن مرزهای تعریف

یی برخوردارند زیرا الاکنایه از بسامد ب کلمات عامیانه و ،هاالمثلضرب گویی،عامیانه

 دو اب الناسعوام زبان و دهندمی تشکیل الناسعوام را هدایت عۀ داستانیطبقات جام

صادق  .المثل و کلمات عامیانه آشناتر است تا کلمات ثقیل علمی و فلسفیضرب مقولۀ

گیـرد. دیـالوگ کار میگرایی کارناوال را در جهت رسیدن به دیالوگ بهعامیانههدایت 

گیرد. صدایی که عنصری اساسی در فرهنگ غالب است، قرار میخـود در تقابل با تک

ناوال، خصلتی دموکراتیک است. در فرهنگ مشارکتی دیـالوگ و مشـارکت کار

با استفاده از عناصر کارناوال  هدایتبـه همـین دلیل  .زنـددیالوگ موج مـی ،کارناوال

گویی نجات در پی دموکراتیک کردن آثارش اسـت تـا از ایـن طریـق آثارش را از تک

 دهد.

 

  



 1403بهار /  شمارۀ هفدهم /هفتم  سال/  فارسی زبان ـ تخصصیالمللی علمیبین نامۀفصل  / 208

 

 

   شناسیکتاب 

  هاکتاب 

 ،گروتسک در هنر وادبیات (،1395ویلسون یتس )آدامز، جیمزلوتر و  (1

 ترجمه آتوسا راستی، چاپ سوم، تهران: قطره.

 ییای جستارهامکالمه یلتخ(، 1390) یخاییلوویچم یخاییلم ین،باخت (2

 ی.تهران: ن، پورآذر رویا ، ترجمهرمان ۀدربار

 ،داستایوفسکی بوطیقای هایپرسش (،1395) ــــــــــــــــــ (3

 .نیلوفر  تهران: پاینده، حسین دکتر مقدمۀ با جو،صلح سعید ترجمۀ

ترجمۀ سعید سعیدپور، چاپ سوم، تهران:  طنز،(، 1383پلارد، آندرسن ) (4

 مرکز.

تهران،  ،یاتادب یشناسبر جامعه یدرآمد (،1390) جعفر ینده،پو (5

 .جهاننقش

، شرق ۀروزنام «اتیادب یهادوره(، »1391مارتین ) کویل، جان، پیک، (6

 .1524ی شماره

فرزانه طاهری، چاپ اول، تهران:  ترجمۀ ،گروتسک (،1390تامسن، فیلیپ ) (7

 مرکز.

ترجمۀ  ،نیباخت لییخایم ییگفتگو منطق (،1377) تزوتان تودوروف، (8

 مرکز.  تهران:داریوش کریمی، 

بررسی معناشناسی در آثار صادق هدایت از (، 1394رحیمی، رویا ) (9

استاد راهنما: دکترمنیره احمد سلطانی، تهران: دانشکده ، دیدگاه باختین

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.



 209  / های »حاجی مراد و زنده به گور« صادق هدایت براساس نظریۀ کارناوال میخاییل باختینبررسی و تحلیل داستان

 

 

، فیروزه صادق هدایت از افسانه تا واقعیت(، 1389کاتوزیان، محمد علی) (10

 مهاجر، چاپ سوم، تهران: طرح نو.

 .روز فکر تهران: ،ادبی نقد اصطلاحات فرهنگ(، 1378) بهرام مقدادی، (11

ترجمۀ  ،های ادبی معاصردانشنامۀ نظریه(، 1384مکاریک، ایرناریما ) (12

 مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.

 ترجمۀ ،یادب یهینظر یمطالعه بر یدرآمد شیپ (،1382)راجر وبستر، (13

 .روزنگار :تهران دهنوی، الهه

 جاویدان.: زنده به گور، تهران(، 1342هدایت، صادق ) (14

)از مجموعه زنده به گور(، چاپ سوم،  حاجی مراد(، 1330هدایت، صادق ) (15

 تهران: جاویدان.

، چاپ هفتم، تهران: دیداری با اهل قلم(، 1380یوسفی، غلامحسین ) (16

 علمی.

 هامقاله

های ادبیات عامیانه مؤلفه(، »1400اسماعیلی، زیبا، خجسته، معصومه ) (1

تخصصی زبان فارسی -نامه علمیفصل، های هفت پیکر«در حکایت

 .37-21)شفای دل سابق(، سال چهارم، شماره هشتم، صص 

پدرام، آتوسا، ترکمانی باراندوزی، وجیهه، فاضلی، فیروز، کیالاشکی، نعیمه  (2

تحلیل و بررسی کارهای طنز آفرین ادبی در روزنامه (، »1400)

فای دل سابق(، تخصصی زبان و ادبیات فارسی )ش-نامه علمی«، فصلشمال

 . 17 -1سال چهارم، شمارۀ هفتم، صص



 1403بهار /  شمارۀ هفدهم /هفتم  سال/  فارسی زبان ـ تخصصیالمللی علمیبین نامۀفصل  / 210

 

 

 «،چندصدایی باختینی و پساباختینی» (،1378نامورمطلق، بهمن) (3

وگومندی در هنر ادبیات به کوشش بهمن نامورمطلق مجموعه مقالات گفت

 تهران: سخن. -32- 11و منیژه کنگرانی،صص

 منابع لاتین

1. Bakhtin, M (1984) Rablelais and His World. Trans. Helene 

IswolskyBloomington: Indiana Univesity pressT. 

2. Ducrot, Oswald. (1984). Le dire et le dit. Les Editions de 

Minuit . 
 

 

 


